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ی نهفته  ی خواننده ادبیات کودک و نوجوان است که نظریه ی پردازان حوزه چمبرز از نظریه 

در متن را برای بررسی ارتباط نویسنده و خواننده مطرح کرده است. براساس این نظریه،  
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 . مقدمه 1

ی نقد ادبیات کودک و نوجوان، توجه به ارتباط اثر با مخاطب کننده های متمایز از مشخصه 

شده است. کودکان و نوجوانان، به لحاظ مراتب مختلف رشد و شناخت او از مطالب ارائه 

این مخاطبان ذهنی، ادراکی و زبانی نیاز دارند تا مطالبی درخور فهم خود دریافت کنند.  

می  کتابی  پای  شخصیت   ، نشینند وقتی  و  قهرمانان  آن با  هم های  می ذات ها  کنند. پنداری 

از جهان    ،اند تا وقتی وارد جامعه نشده نوجوانان    ،ندارند و کتاب   پیرامون خود شناختی 

رو ضروری است این ؛ از دهد می   ها قراررا در اختیار آن غیرمستقیم    ی ه کسب تجرب   فرصت

ها باشد؛ اما ازآنجاکه ها و نیازهای آن یاج شود، مناسب احت ها نوشته می آثاری که برای آن 

منتقد آن بزرگ نویسنده  وجود سالان هستند، چالشی که به ی ادبیات کودک و نوجوان و 

رو پژوهشگرانی این شده، متن کودک یا نوجوان نیست؛ از آید این است که متن نوشته می 

به 1زایپس«» مانند  امکان  ندا معتقدند  وجود  کودک  متن  این   ردوجودآمدن  علت   و 

است. به اعتقاد وی همیشه  کودک یا نوجوان  و  سال بزرگ  بین نوع ارتباط  بودن، ناممکن 

نهفته  هرکس، مخاطبان  از  پیش  را  نهفته  مخاطبان  کودک،  ادبیات  در  و  دارند  وجود  ای 

ویراستار، واسطه، ناشر و سپس معلم، کتابدار، پدر یا مادر و پس از آن، کودکان گروه سنی 

 باور  بر این  2چمبرز  زمینه، همین  در   (.267:  1387 :زایپس، )رک.  کنند  شخص می ویژه م 

در نظر بگیرد و به ما  خواننده عنوانبه  را کودک  که  نیازمندیم نقدیروش   به ما که است 

رو، ازاین   ی مورد نظر کتاب را کشف کنیم؛کمک کند تا کتاب را بهتر بشناسیم و خواننده 

نظریه  ادبیات کودک و نوجوان مطرحی خواننده وی  را در  نهفته  این کند.  می ی  براساس 

ی تواند دربارهاست. نویسنده نمی شده ای فرضی نهاده ی خواننده ساختار متن بر پایه دیدگاه،  

بیشتر بر های آگاهانه یا ناآگاهانه بنویسد و موفقیت اثر وی فرض مخاطب خود بدون پیش 

بنابراین برای   (؛ Chambers, 1978:1)   هایش است فرض ی انتخاب او از میان پیش پایه 

که نویسنده تا چه اندازه   های مخاطب دقیق شد تا کشف کردتحلیل متن باید در ویژگی 

 
1 Zipes 
2 Chambers 
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موفق شده است متنی خلق کند که مناسب مخاطب آن باشد و آیا متن موجود، مخاطب 

  توان به آن متن، اثر نوجوان گفت؟کشد؟ و می خود را به درون متن می 
ی نهفته  تحلیلی، خوانندهی توصیفیدر تحقیق حاضر بر آن هستیم، با استفاده از شیوه

عنوان اثر برتر از دیدگاه مخاطبان  زاده است که بهیکی از آثار حسن  هستیرا در رمان  

نیز تاکنون جوایز متعددی را به خود اختصاص داده   زیبا صدایم کنشناخته شده است و  

ی این آثار کیست  ی نهفتهخوانندهاست، بررسی کرده و به این سؤالات پاسخ دهیم که  

ی  در آفرینش خوانندهنویسنده  ؟هایی داردویژگیسال(؟ و چه )کودک، نوجوان یا بزرگ

ها با یکدیگر هماهنگ بوده ی شیوهها بهره گرفته است؟ آیا همهشیوهیک از  کداماز    نهفته،

مخاطب را به درون متن  آیا نویسنده موفق شده  کنند؟های دیگر اثر را تقویت میو جنبه

 ی واقعی مطابقت دارد؟ تن با خوانندهی نهفته در مهای خوانندهو آیا ویژگی   دعوت کند؟

  

 ی تحقيق . پيشينه2.1

ی نهفته در متن  ای با عنوان »بررسی خوانندهدر مقاله  (1389شریفی )پور و ساداتحسام

شدن به  اند که نویسنده با نزدیکدر سه داستان ادب پایداری از احمد اکبرپور«  بیان کرده

پور و  حساماست.    ز دفاع مقدس به تصویر کشیدهای را اهای تازهدنیای کودکی تجربه

ی نهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمدی«  ی »خواننده( در مقاله1392دیگران )

را بررسی    تنهاییمفهوم  ،  ماهی   دخترک،  و  بود  رفته  خواب  من   بالش  روی  پروانه دو اثر  

ی نهفته در متن  یابش خوانندهی خود با عنوان  نامه( در پایان1393اشراف ) اند. بنیکرده
ی نهفته در آثار نوجوان را بررسی کرده  خواننده  ی اخیری نوجوان دههپنج رمان برگزیده

خراسانی و  امیری  ی مشخصی از تحقیق خود ارائه نکرده است.است؛ اما در پایان، نتیجه

بررسی تحول مخاطب در ادبیات پایداری کودک  با عنوان » ای ( در مقاله1397زاده )دریص

ی نهفته از ایدن چمبرز(« مخاطبان ادبیات پایداری  ی خوانندهو نوجوان )براساس نظریه

ی  هایی را که نویسندگان در این دو دههی شصت و نود مقایسه کرده و شیوهرا در دو دهه

 اند.  اند، تحلیل کردهردهمتفاوت به کار ب
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و حسام مقاله1398پور)معینی  در   )« در  خوانندهی  متن  انتخاب  برای  معیاری  نهفته؛  ی 

خواننده )بررسی  کلیلهبازنویسی  در  نهفته  نظریودمنه  ی  چمبرز(ی  هبراساس  «، ایدن 

  ی نهفته در متون کهن را یکی از معیارهای بررسی ظرفیت بازنویسی شناسایی خواننده

 اند.  متن دانسته

صورت  تحقیقات  وجود  خواننده با  به  پژوهشی  هیچ  تاکنون  آثار  گرفته،  در  نهفته  ی 

اند  ی نهفته را در آثار کودک بررسی کرده است و این تحقیقات یا خواننده   زاده نپرداخته حسن 

است.  ی نهفته، براساس معیارهای سنجش مخاطب کودک بوده  یا معیارهای سنجش خواننده 

های گروه سنی  زاده براساس ویژگی وجه تمایز تحقیق حاضر در ارزیابی آثار فرهاد حسن 

 نوجوان است تا میزان موفقیت نویسنده در شناخت مخاطب خود ارزیابی شود. 

 

 نظری   . مبانی2

مرگ مؤلف را    1بست رسید، بارت های ادبی به بن ازآنکه نظریهو پس  1960یپس از دهه

. س از آن نقد مبتنی بر واکنش خواننده در کانون توجه نقد ادبی قرارگرفتاعلام کرد و پ

منتقدان اعتقاد  پذیرنده  به  تنها  خواننده  رویکرد،  تلاش این  بلکه  نیست؛  متن  معنای    ی 

یکی از    شناختی دست یابد.کند معنای متن را کشف یا تکمیل کند و به لذت زیباییمی

ارائه    2ی ضمنی است که توسط آیزر شده در این رویکرد، مفهوم خوانندهمفاهیم مطرح

نمیشد.   که  است  معتقد  بهآیزر  بود؛ توان  متن  در  اثر  یک  معنای  شاهد  آماده  صورت 

را به این « ی ضمنیخواننده»میان متن و خواننده، اصطلاح برای توصیف تعامل رو ازاین

او همان چیزی است که وجود آن برای متن ادبی و تأثیر ادبی آن، »   کند:صورت طرح می

ی خود متن ضروری است. در نتیجه،  وسیلهنه از طریق واقعیت بیرونی تجربی؛ بلکه به

طور محکم در ساختار متن  ا بههای خود رعنوان یک مفهوم، ریشهی ضمنی به خواننده

 (.Iser,1978:34کاشته است« ) 

 
1 Bart 
2 Iser 
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چمبرز نیز  کودک  ادبیات  برساخته  در  مفهوم  اهمیت  از  بر  و  کرد  استفاده  آیزر  ی 

ی  یکی از امکانات ارزشمندی که این شیوه  ی مستتر تأکید ورزید. به اعتقاد اوخواننده

که  چنانداند که کودک را آنمی  هایی را فهمیدنیدهد، این است که کتابنقد ارائه می

براساس   (.Chambers, 1978: 3)رک.    هست بپذیرند و بعد او را به درون متن بکشند

نویسنده    که فرضی محسوب کردای  خوانندهتوان  ی ضمنی را میآنچه گفته شد، خواننده

تا ارتباط    ی واقعی، خود را برای درک کامل متن به آن نزدیک کنددارد خواننده  انتظار

سان  رو هرچه این خواننده بیشتر با مخاطب همبین نویسنده و خواننده برقرار شود. ازاین

ازآنجاکه در رمان نوجوان   تر بوده است.باشد، نویسنده در خلق متن مناسب برای او موفق

ی مناسبی است  نویسد، رویکرد چمبرز، شیوهنیز مانند ادبیات کودک، نوجوان متن را نمی

متن بیابد و با بررسی   خود با استفاده از آن، معیارهایی را در تواندمی سال بزرگ منتقد که

روشن کرده و میزان موفقیت نویسنده را   به نوجوان  های مخاطب، نگاه مؤلف را ویژگی

 عنصر چهار بررسی  متن، در نهفته  یخواننده درک  و شناخت برای چمبرز  .ارزیابی کند

 کند:پیشنهاد می را  اثر گویای های شکاف و طرفداری دید، یسبک، زاویه

با استفاده    اوکند.  ی آن کلمات را تنظیم میوسیلهبه  نویسنده  ای است کهسبک، شیوه

به اعتقاد  کند.  ترین کلمات و عبارات، جزئیات و معانی را به پیرنگ اضافه میاز مناسب

ی ی آن، خود ثانویهوسیلهاست تا به  ی کاربرد زبان توسط نویسندهچمبرز، سبک، شیوه

ی درون متن را بیافریند و معنا را به مخاطب منتقل کند. او سبک را به  خویش و خواننده

داند و معتقد است سبک بیانگر تصاویر ذهنی،  ساختار جمله و انتخاب واژه منحصر نمی

دربارهارجاع نویسنده  فرضیات  نیز  و  ناآگاهانه  و  آگاهانه  خوهای  به  ی  که  است  اننده 

به تعاریفی که از سبک  توجهبا  کند )همان(.ی درون متن کمک میی نهفتهشناخت خواننده

ی چینش  ی سبک اثر باید تصاویر، زبان و پیرنگ و نحوهصورت گرفت، در هنگام مطالعه

 عناصر داستان در ارتباط با خواننده ارزیابی شود. 

های  دنبال این بود که جملات و واژهباید به نوجواندر بررسی زبان و تصویر در آثار  

هنگامی    کاررفته یا تصاویر موجود در متن با درک و فهم مخاطب سازگار باشند؛ زیرا به

شود که هنرمندانه تنظیم شده باشد و  عنوان اثر ادبی برای نوجوانان شناخته مییک اثر به
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. باید توجه داشت که مخاطب  شته باشدزبان و بیانی رسا، زیبا و مناسب با سن مخاطب دا

از اصطلاحات  به بزرگی واژگان کمتری نسبتهای نوجوان دامنهکتاب سالان دارند و 

ی نوجوان  ی کافی آگاه نیستند؛ بنابراین متون ویژهخاص اجتماعی، سیاسی و... به اندازه

مات دشواری که برای  کاربردن کلسالان باشند و از بهتر از بزرگباید از نظر زبان، ساده

می همچنین  کرد،  خودداری  است،  ناشناخته  آرایهنوجوان  از  و  توان  لطیف  ادبی  های 

های زیبا و فهمیدنی استفاده کرد تا باعث جذابیت کتاب شود. »لحن  المثلهمچنین ضرب

های زندگی سخن بگوید، انواع تخیلات قابل دسترس  صمیمانه و پرشور که از زیبایی

زبان و فرم نوشتاری، توانایی دارند که علاقه و اشتیاق نوجوانان را تحریک  ی  وسیلهبه

عنصر دیگری که هنگام تحلیل سبک داستان نوجوان    (.61: 1386کنند« )ماری پواسونیه،  

پیرنگ داستان نوجوان برخلاف داستان کودک ساده  باید مد نظر داشت پیرنگ آن است.  

سال  های بزرگجوان، به آن شدتی که در داستاننیست؛ البته پیچیدگی طرح در رمان نو

ریزی ادبیات داستانی نوجوان با ادبیات داستانی  وجود دارد، نیست و تفاوت عمده در طرح

افراد  بزرگ ذهن  پیچیدگی  به  نوجوان  و  ذهن کودک  زیرا  است؛  نکته  در همین  سالان 

 سال نیست.بزرگ

نویسنده  نظری نقطه  ،1دید   یزاویه که  داستانی    ،است  آن  خود راجهان  به   از طریق 

این است، کسی که در  شود،  ی که در اینجا مطرح میمهم  یهنکت  .دهدمیخواننده نشان

دهد.  بیند یا به متن روایی جهت میهمانی نیست که داستان را می  2کند داستان صحبت می

ایت در این است که دیدگاه، یک  به اعتقاد چتمن تفاوت اساسی بین دیدگاه و صدای رو

مکان فیزیکی یا موقعیت ایدئولوژیکی یا گرایش عملی به زندگی است که وقایع روایی  

گیرند؛ اما صدا )برعکس( به سخنان یا ابزارهای آشنای دیگری  در ارتباط با آن قرار می

کند. ار میها با مخاطب ارتباط برقرکند که حوادث و دیگر ابزارها از طریق آناشاره می

اندازی است که بیان )روایت( از طریق آن  کردن نیست و فقط چشم دیدگاه به معنی بیان 

رک.  )انداز و صدا لازم نیست به یک فرد تعلق داشته باشد  شود و لزوماً چشمانجام می

chatman, 1978: 153-154  کانونیازاین(؛ اصطلاح  ژنت  رارو  انتخاب    سازی  برای 
 

1 point of view 
2 voice 
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چیز دیده، احساس، ی که از طریق آن همهر روایت برگزید. دیدگاهدمحدود  ی  دیدگاه

  در آثار کودک و  (.Toolan, 1988: 68شود، کانون نام دارد )رک.  درک و ارزیابی می

شده تناسبی با مخاطب نداشته  ی دید یا تجربیات مطرحنوجوان، اگر نگرش راوی و زاویه

باید در نظر    روکند؛ ازاینباشد، اثر جذابیت نداشته و توجه نوجوان را به خود جلب نمی

این صورت    داشت که به  تا  داستان قرار گیرند  توجه  باید در کانون  کودک و نوجوان 

یا اشیا دیده، احساس و    هاشخصیت نگرش  و احساسات  افکار،  ، روایت فضای  رویدادها، 

ی  به اعتقاد چمبرز در آثاری که خواننده  .نیز انتقال داده شوند خواننده بهادراک شوند و  

ی نویسنده و خواننده را با  ها یک کودک است، نویسندگان تمایل دارند رابطهنهفته آن

کنند.   ی خویش، تقویتشده( در خود ثانویهاتخاذ یک دیدگاه به شدت متمرکز )کانونی

دست  آن  به  را  توجه  کانون  این  داستان،  مرکز  در  کودک  قراردادن  با  دارند،  دوست  ها 

(. به اعتقاد وی محدودکردن کانون توجه به دیدگاه  Chambers, 1978: 2بیاورند )رک.  

کند و کودک  میی ضمنی( در کتاب کمک  کودک به حفظ خود دوم نویسنده )نویسنده

توان با او دوست شد،  ای که میکند؛ نویسندهی ضمنی را در کتاب پیدا مینیز نویسنده

شود. او تصویر  ترتیب به درون کتاب جذب میاینچون او نیز از تبار کودکی است؛ به

خواهد و حتی مایل است خود را  کند و پس از آن میی کودک نهفته را قبول میخواننده

دهد، هدایت  ای که کتاب پیشنهاد میی کتاب واگذار کند و به سمت هر تجربهندهبه نویس

 .(7همان: شود )می

بررسی خواننده توجه  طرفداری عنصری دیگری است که چمبرز در  بدان  نهفته  ی 

به اعتقاد وی می انتخاب زاویه  کند.  داستان و  یا نوجوان در  ی  وجود شخصیت کودک 

 به تواندمی که عنصری و شودها نمیتنهایی سبب جذب آنهها، بدیدی متناسب با آن

  جانبداری  اصل  جذابیت متن برای او بیفزاید، و کودک و نوجوان مخاطب با ارتباط ایجاد

اعتقاد چمبرز طرفداری می از به  بهاوست.  بهتواند  قرارگرفتن  آسانی  برای  راهی  عنوان 

نویسنده عمل کند. در این حالت نویسنده خودِ دومِ  ی کودک و نوجوان در کنار خواننده

با او علیه بزرگخود را در کنار نوجوان قرار می )رک.    شوددست میسالان هم دهد و 

Chambers, 1978: 8  آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که نویسنده تلاش کند .)
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شیوه همبه  مثل  مختلفی  سرزنشهای  نوجوان،  با  ودستی  دستنکردن  و  انداختن  ی 

با شخصیتبزرگ و  کرده  اعتماد  او  به  مخاطب  تا  کند  حمایت  نوجوان  از  های  سالان 

هی نیز در پنداری کند. جانبداری از نوجوان گاهی در بعد عاطفی و گاذاتداستانی هم

 گیرد. بعد اجتماعی صورت می
ادبی محصولی  شده است. به اعتقاد آیزر هر متن  بررسی  های گویا آخرین عنصر شکاف

به که  است  نویسنده  عمدی  اقدامات  میاز  کنترل  را  خواننده  واکنش  این  تدریج  کند. 

ها و عناصر نامشخص است. خواننده برای درک بهتر  اقدامات شامل بسیاری از جابجایی

ها را با اطلاعات قبلی مندرج  متن، باید متن را فعالانه بخواند و سعی کند خلاقانه شکاف

 نیز وی زبان  و ذهن  در خلاقیت ایجاد  باعث  متنی درون هایشکاف همین کند.در متن پر 

در هر متن باید  تبع آیزر معتقد است که  (. چمبرز نیز بهShi, 2013: 986)رک.  شود  می

در یک  را کشف کند. به اعتقاد وی  هایی وجود داشته باشد تا مخاطب آن  سفیدخوانی

گیرد تا او فرصت تفکر داشته باشد.  ی اطلاعات در اختیار خواننده قرار نمیمتن ادبی همه

سازد و جایی برای گفتگوی خواننـده با  می هنگامی که نویسنده معانی اثر خود را آشکار

  ، گـذارد، مخاطـب تنهـا بـه تطـابق بـا مـتنی معنا باقی نمینویسنده بر سر توافق درباره

سویه برای او لذت چندانی به دنبال ندارد، امـا آنگـاه شود و این فعالیت یکاخوانده میفر

نویسنده، شکاف متن میکه  به معنـا آنهایی در  راه رسیدن  تا خواننده در  را  گذارد  ها 

خوانـد و ایـن  می  ها فراپـرکند، ذهن و خیال او را به فعالیت و تلاش برای کشف ابهام

  1382خسرونژاد،  رک.  آورد )ه، لذتی ژرف را برای مخاطب به ارمغان میتعامـل دوسوی

(. چمبرز معتقد است در متون کودک دو نوع شکاف صوری و معنایی وجود  211- 216  :

مربوط    اییات آگاهانه یا ناآگاهانهبه فرضتر هستند  های صوری که سطحیدارد. شکاف

به می دارد؛  خویش  ذهن  در  خواننده  از  نویسنده  که  میاینشود  راه  ترتیب،  از  توانیم 

فارجاع به چیزهای گوناگون،  نویسنده  را دربارهرضیههای  او  ، سیاست و  عقایدی  های 

های معنایی  شکاف، دریابیم. و هرچیزی که دوست دارد نهفته ی خوانندهاجتماعی   رسوم

دهند، زیرا  که خواننده را در ساختن معنا مشارکت  ها هستند  تر شکافشکل بسیار مهم

 (. Chambers, 1978: 10رک. )معناسازی، مفهومی اساسی در خوانش ادبی است 
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 كن صدایم زیبا . تحليل رمان 3

 . سبک  1.3

های ساده و فهمیدنی استفاده کرده است که  زاده از واژه، حسنکن  صدایم  زیبادر رمان  

سازد؛  به زبان نوجوان امروز نزدیک    داستانش رازبان    کردهتلاشدهد نویسنده  نشان می

برای   که  است  کرده  استفاده  »کوبیسم«  مثل  واژگانی  از  مواقع  بعضی  در  نویسنده  البته 

های گویا گفته خواهد شد، نویسنده  طور که در بحث شکافمخاطب آشنا نیست؛ اما همان

وا متن  معنای  به درک  را  ذهن مخاطب  در سبک،  ایجاد شکاف  های  جملهدارد.  می  با 

ها  تواند آنبه رشد ذهنی نوجوان، میولًا مرکب هستند؛ اما باتوجهرفته در متن معمکاربه

عنوان مثال: »ببین آقا من پونزده سالمه و چون ما رو جزو آدم حساب  را درک کند؛ به

خونهنمی تو  ندارم.  ملی  کارت  میکنن،  زندگی  خرپول  ای  و  نیکوکار  آدمای  که  کنم 

می نمیخرجشو  اصلاً  و  داردن  شناسنامه  که  دونم  نخواه  ازم  کارتی  هیچ  پس  نه  یا  م 

کاهد  استفاده از جملات بلند از ریتم سریع داستان می  (.21:  1397زاده،  معطلی« )حسنول 

. (147:  1387دهد )رک. بندراورزی،  ها را میساختو به خواننده فرصت رفتن به ژرف

تو  گفتم مریضم و نمی اگر می» باید  بیایم مدرسه،  اگر میخوابگاه میتوانم  رفتم  ماندم. 

کردم تا مرا ببرند دکتر و بعد برم گردانند«  گفتم مریضم باید صبر میمدرسه و آنجا می

به مخاطب    نویسنده با استفاده از جملات مرکب در عبارت بالا   (.21:  1397زاده،  )حسن 

  تر درک کند. ساخت متن، علت فرار زیبا از خوابگاه را بهکمک کرده تا با رفتن به ژرف

های داستان نیز برای انتقال هیجان از جملات کوتاه و ساده  زاده در بعضی قسمتحسن

عنوان مثال، شروع داستان با جملات کوتاه و ساده که بیانگر شتاب متن  کند؛ بهاستفاده می

است، با ماجراهای ویلی و لوسی پیوند خورده است و احساس هیجان مخاطب را بیشتر  

های پلیس اضافه  بودیم. هیچ راه فراری نبود. هرلحظه به ماشین  محاصره شدهکند: »می

کوپتری هم بالای سرمان در  بستند. هلیهای اطراف را میشد که با آژیرهاشان خیابانمی

کشت. صداش بدجوری رو مخ بود. نه اینکه حس  پرواز بود... تلفن داشت خودش را می

(. در بخش دیگری از داستان، زیبا  9کرد« )همان:  نمیشدن نداشته باشم، کتاب ولم  بلند

بار سوار جرثقیل می اولین  احساس  برای  کوتاه  از جملات  استفاده  با  نویسنده  و  شود 



 ( 24)پياپی  1400 پایيز و زمستان، 2ي ، شماره 12مطالعات ادبيات كودك/ سالي مجله                  190

 

ساخته نمایان  مخاطب  برای  بیشتر  را  شخصیت  جیغ    است:  هیجان  کشید؛  جیغ  »بابا 

ز تهِ تهِ تهِ دلم. فکر کردم  خوشحالی که شبیه هورا بود. من هم کشیدم؛ از تهِ تهِ تهِ گلو، ا

که پدر  (. زمانی143این منم. زبیا. اولین دختری که توانسته برود بالای جرثقیل« )همان:  

آیا پدر زیبا از بالای   بداند که  از بالای جرثقیل قصد پرواز دارد، مخاطب منتظر است 

هیجان ناشی    کند تاگیری از این نوع جملات به نویسنده کمک میپرد؟ بهرهجرثقیل می

از حس تعلیق را بهتر به مخاطب نوجوان منتقل کند: »دلشوره. چیزی مثل چای داغ از  

ته مری پایین و  ام سوخت. چیزی ترش و شیرین که بوی بد داشت. بوی  گلوم رفت 

راستکی، از ارتفاعی که  دلشوره...نکند واقعاً بابا هوس پرواز بزند به سرش؛ پرواز راست

شود نویسنده با  طورکه مشاهده میهمان(.  145پرواز ندارند« )همان:  ها هم جرأت  کلاغ

استفاده از جملات مرکب و بلند به مخاطب نوجوانی که تفکر انتزاعی در او رشد کرده 

ساخت داستان پی ببرد و از سوی دیگر جملات کوتاه و  دهد که به ژرفاین اجازه را می

 آیند.شور، به کمک نویسنده میساده برای حفظ احساس هیجان در مخاطبی پر

رسد  نویسنده در بعضی مواقع نیز از جملات پیچیده استفاده کرده است که به نظر می

ی این سخنان، فردی  به اینکه گویندهپذیر نباشد؛ اما باتوجهمفهوم آن برای نوجوان درک

آم  جایی می  توان این را ضعفی برای داستان به حساب آورد: »من ازپریش است، نمیروان

گم  شناس شدم. واسه همین میای هستند. واسه همین سرکه مردمش آدمای سرسپرده

 (. 32سردار خوبی باش، چون اگه سرت به باد بره، زندگیت به باد رفته« )همان:

نمونه دیگر  از  تصاویر  و  رویکرد  تشبیهات  با  اثر  بررسی سبک  در  که  هایی هستند 

از تشبیهات ساده   کن   صدایم  زیبازاده در رمان  ند. حسنخواننده محور، اهمیت زیادی دار

به از دنیای  پذیر استفاده کرده است. تشبیهات وی بیشتر از نوع حسی است و مشبهو فهم

نتیجه در  که  است  شده  انتخاب  مخاطب  مخاطب  اطراف  برای  داستان  دنیای  آن  ی 

:  1397زاده،  حسنتر گشته است: »سبیلش کش آمد. شد عینهو فرمان موتور« )ملموس

شدن است  پیچشدنش، طنابگوید که علت چاق(. در بخش دیگری، زیبا به پدر می13

ی طناب حرفی  فهماند که نباید دربارهنه ورزشکاری. پدر در میان کلام او با نگاه به او می

سازد:  گونه برای مخاطب عینی میبزند. نویسنده با استفاده از تشبیه، این صحنه را این
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زاده (. حسن24ی وحشی، جوری نگاهم کرد که حرفم را قورت دادم« )همان:  مثل گربه»

همچنین در این عبارت انتظار زیبا را هنگام نرسیدن پدر با تخیلات در دسترس به تصویر  

هاش را با چسب چسبانده بودند به کشد: »ساعت بانک همان بود که بود. انگار عقربهمی

بودن این تصاویر، مخاطب را به سر شوق آورده و به درون  وس(. ملم25صفحه« )همان:  

 کند. متن دعوت می

براساس  های سبکی است که اگر نویسنده آن را  ی دیگری در بررسیشناسه  پیرنگ،

کشاند. پیرنگ  های شناخت مخاطب خود به کار گیرد، خواننده را به درون متن میملاک

های زندگی »ویلی« که  ماجراساختاری منسجم دارد. داستان با   کن  صدایم  زیبادر داستان  

  انگیزهیجان مخاطب را به فضاییشود. این شروع،  زیبا در حال خواندن آن است، آغاز می

های  شود و تعلیقرود با زندگی زیبا بیشتر آشنا میمخاطب هرچه جلوتر میکند.  وارد می

نوجوان از داستانی که در آن معمایی مطرح    افزاید؛ زیراموجود، بر جذابیت داستان می

زیبا در مؤسسه مشغول خواندن کتاب است. آید.  است و باید حل شود، بیشتر خوشش می

خواهد برای تولدش جشن دونفره بگیرد. فقط زیبا باید  زند و میپدرش به او زنگ می

شود: »به د میکمکش کند و کمی طناب با خود بیاورد. در اینجا اولین گره داستان ایجا

پته افتادم: »طن..طن..طناب؟!« و لرزه افتاد تو پاهام. پدر ویلی با طناب خودش را  تتهتته

میوه را  (. مخاطب همراه با زیبا منتظر است بفهمد طناب و آب12دار زده بود« )همان:  

در  شود که پ کم آشکار میدهد، کممیوه را به پدر میبرای چه کاری لازم دارد؟ وقتی آب

شود  بک به گذشته تمام میفلش  ،ها چیزی تزریق کرده است. در این قسمتمیوهدر آب

زند و حس تعلیق را در  و راوی با برگشت به زمان حال، از دادن اطلاعات سر باز می

کردنش را  ی فراررود، زیبا از پدر طریقهدارد. داستان که جلوتر میمخاطب زنده نگه می

ها تزریق کرده، ولی لازم نشده میوهکند که دارو را داخل آبمیپرسد. پدر تعریف  می

بیمارستان بدهد ومیوهآب به کارکنان  فرار کرده    ها،آنموتور یکی از  با برداشتن    ها را 

زیبا پدر را سرزنش می از  کند و حال پدر دگرگون میاست.  برای جلوگیری  او  شود. 

دهد. نویسنده به این طریق باز از دادن اطلاعات  وخامت حال پدر، موضوع را تغییر می

کند برای فهمیدن ماجرا، داستان را ادامه دهد. در زند و مخاطب را مجبور می سر باز می 
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پدر و  گشایی شروع شده  کم روند گره دهد. کم زیبا نشانی را به خانم آژیر می   پایان داستان، 

ی صورت داستان تعادل اولیهشود. بدین زیبا نیز راهی مؤسسه می و    د گرد بیمارستان برمی   به 

توالی رویدادها، آنچه پیرنگ این داستان را برجسته ساخته این است که    یابد. خود را باز می 

بک ی فلش افتد و ازآنجاکه کاربرد شیوه سرهم اتفاق نمی یست و پشت تابع زمان خطی ن 

هایی هم داشته باشد بک تواند فلش »برای نوجوانان نامناسب نیست؛ زیرا رمان نوجوان می 

استفاده   (، Bucher & Hinton, 2010: 31و زمان بین گذشته و حال در حرکت باشد« ) 

ای از مهارت را برای خوانندگان خود  نده درجهاز آن در داستان، بیانگر این است که نویس

 داند.  ضروری می

 

 ی دید  . زاویه2.3

در   شخص کمک گرفته است.ی دید اول از زاویه  کن  صدایم  زیبانویسنده در داستان   

با تفسیر احساسات خود، به خواننده اجازه میشخص،  روایت اول  دهد که وارد  راوی 

  کن   صدایم  زیباداستان  افکار و احساسات او شده و در ذهن و احساس او شریک شود.  

به و به مخاطب خود کمک  از زبان زیبا  بیان شده است  عنوان شخصیت اصلی داستان 

نویسنده گاهی نیز در  اهده کند.  کرده تا روایت را از نگاه او در جایگاه یک نوجوان، مش

راوی افکار  در این شیوه،  مستقیم استفاده کرده است.  های غیرگوییمسیر روایت، از تک

شخص  این سومکند.  شخص نقل میی سومو منویات شخصیت را از زبان خود و به شیوه 

جای آنکه در قالب »من« به شرح ماجرا بپردازد، راوی« است که بهراوی در واقع همان »من

گویی درونی خود را در کند؛ یعنی تکشخص داستان را بازگو میی دید سوماز زاویه

(. در این داستان نیز زیبا افکار  14:  1389لی و دهقانی،  کند )رک. حسنقالب »او« بیان می

کس با  »همه رفتند و زیبا تنها شد. هیچکند:  شخص بیان میی دید سومد را از زاویهخو

بست ایستادم و رفتن ماشین را تماشا  های بنروشن کوچهوزیبا کاری نداشت. تو تاریک

(. او با استفاده از این شیوه، احساس تنهایی خود را در  163:  1397زاده،  کردم« )حسن

 دهد. میمعرض دید مخاطب قرار 
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های یک نوجوان  کردن نگاه خود به نگاه زیبا، تا حدودی دغدغهنویسنده با نزدیک

دهد. وقتی زیبا به ملاقات  بدسرپرست را بیان کرده و نوجوان را در کانون توجه قرار می

اینکه کسی به او شک نکند، زیبا را  ها را به او میرود و طنابپدر می دهد، پدر برای 

پرسد کلاس چندم است؟ نویسنده  بزند و برای همین از زیبا می  که حرف  کند وادار می

»فهمیدم اصلاً مهم نیست من چندمم. سوم یا  با ورود به افکار زیبا و بیان این نکته که  

مالی کرد«  ها باید الکی چیزی گفت و سکوت را ماستدوم یا اول، بهانه بود. بعضی وقت

الدین نوجوانان بدسرپرست را از نگاه خودشان به  توجهی وی بیمسئله  ( و27)همان:  

ممکن است همه  ،  داند که اگر پدرش دچار استرس شودزیبا مینمایش گذاشته است.  

ببرد  وکند    چیز را خراب را  تصمیم  ؛آبرویش  را در کنار  می  اما  گیرد خاطراتی خوش 

د، به رستوران  کن او همراه پدر با موتوری که شیر بنزین آن چکه می  .کند  پدرش تکرار

پرسد که رستوران  گوید بروند و شب بیایند. پدر میها میرود. شخصی به آنچرخان می

اندازد. زیبا احساس  کند و شانه بالا میی ضایعی میپلو هم دارد؟ آقا خندهچرخان عدس

خواستم، آنجا  ی خلوت و دنجی که میکند. »یکهو دلم شکسته بود. جزیرهشرمندگی می

های مؤسسه که تمایلی به دیدن  ها او برخلاف سایر بچهی اینبا همه(.  58همان:  نبود« )

روز در کنار پدر است خوشحال است: »خوشحال بودم  والدین خود نداشتند، از اینکه یک

بچه دارمش.  لامپکه  نبودند.  اینجور  دیگر  دور...« های  بودند  انداخته  را  سوخته  های 

شود، این احساس و ادراک زیبا  های بالا مشاهده میمثال   طور که در(. همان120)همان،  

اندکی در کانون روایت   در برخی مواقع چرخششود؛ البته  است که به مخاطب منتقل می

بیانآمدهوجود به راوی،   عهده بر است،  دیده یا بیند می سال بزرگ شخصیت آنچه ی 

سعی   گیرد.می نویسندگان  از  برخی  چمبرز  اعتقاد  راهبه  ارائه دارند  برای  را  ی  هایی 

پسند راوی متمرکز را از  سالی بیابند، بدون اینکه کیفیت کودکتصویری کامل از بزرگ

سال و  های بزرگاند این کار را با استفاده از شخصیتای سعی کردهدست بدهند. عده

 ,Chambersسال متغیر است، انجام دهند )دیدگاهی که بین کودک و کانون توجه بزرگ

در این داستان، پدر زیبا در همان یک روزی که با زیباست، بارها و بارها با  (.  7 :1978

کند و ی ازدواج مجدد مادر زیبا مطرح میهای خود را درباره ترین چیزی، دغدغهکوچک
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خواست  همیشه دلم میکند: »های خود را بیان میهنگام خرید گوشواره برای زیبا حسرت

کردن  رغم اینکه زیبا تمایلی به صحبتعلی(؛  104اینجا خرید کنم« )همان:    برای مامانت از

ی مادر و آقابالا ندارد، تمام درگیری ذهنی پدر، شامل اختلافاتی است که با مادر  درباره

کوفته و  آش  از  سرکوفتش  »همیشه  است:  میداشته  یادته  بود.  بیشتر  خسرو  اش  گفت 

اش  ها همهگوید که »این زنخش دیگری از داستان، میبدر  (. پدر  105عرضه؟« )همان:  بی

سال )پدر(  ترتیب داستان از نگاه بزرگ. بدین(125شن« )همان:  باعث بدبختی ما مردا می

پرسد و گذراند، نمیپدر از مشکلات دخترش و اینکه چطور زندگی را میشود.  بیان می

د را بعد از جدایی والدین بازگو  کند ماجراهای زندگی خوبا اینکه زیبا بارها تلاش می

های خود در زندگی است. زیبا از  کند، پدر توجهی نکرده و مشغول بیان سرخوردگی

گونه بیان  ی این قضیه اینشود و احساسات خود را دربارهدیدن این صحنه ناراحت می

یمان و نگفتم )مامان( مرا داده بود دست آقابالا که چنگ انداخته بود روی زندگکند: »می

می را  )همان:  مامان  باز  بدین(؛  97خواست«  زیبا،  احساسات  و  افکار  بیان  با  ترتیب 

میدغدغه قرار  توجه  مرکز  در  او  دنیای  گیردهای  نویسنده  گاهی  اگرچه  واقع  در   .

سال  کشد و کانون روایت را بین دنیای نوجوان و بزرگسالان را نیز به تصویر میبزرگ

توان گفت چرخش نگاه  ا همچنان نگاه نوجوانانه غلبه دارد. میآورد؛ امبه حرکت درمی

بزرگ شخصیت  سوی  هدفبه  راستای  در  نیز  بدینسال  تا  است  روایت  طریق  های 

توجهی والدین نوجوان بدسرپرست به سرنوشت فرزندانشان بیشتر نشان داده شود. در بی

ی محوری داستان، از بیرون ها عنوان یکی از شخصیتنویسنده نیز به این داستان نگاه به  

زاده ماند. حسنگیرد و افکار و احساسات وی برای مخاطب ناشناخته باقی میصورت می

نویسنده را وارد داستان کرده است تا به کمک او   1شکنی رواییبا استفاده از تکنیک مرز

یا راوی وارد ماجرای داستان    هنویسند  در این شیوه،تر شود.  به شخصیت اصلی نزدیک

:  1395پور،  )قاسم  نشینندها با راوی و نویسنده به گفتگو میشود یا اینکه شخصیتمی

  مستند« که در این داستان استفاده شده است، نویسنده وانمود مرزشکنی »شبهدر  (.    127
وانده است و کند که داستان را شخصاً از زبان یا قلم یک راوی هم داستان شنیده یا خمی

 
1 Metalepsis 
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: 1392پیرلوجه،  تراشد )رک. صافینما میاز روایت نخست، برای روایت دوم قابی واقع

های اوباش در پارک با پسر نویسنده همراه شده و نویسنده  (. زیبا برای فرار از مزاحمت74

طریق نویسنده پا به جهان داستان گذاشته و نقش پدر معنوی  خواند. بدینمیرا پدر خود  

کتاب او داستانی  کند  نویسنده با ورود به جهان داستان وانمود میگیرد.  با را برعهده میزی

کند؛ چون  است که نویسنده، شخصاً آن را از زبان زیبا شنیده و آن را از زبان او روایت می

گذرد، ببیند.  تواند تمام آنچه را در ذهن زیبا میشناسد، میخوبی میزیبا را از نزدیک و به

آید و نویسنده در  ترتیب میان نویسنده، زیبا و خواننده احساس یگانگی به وجود میاینبه

دهد و شود؛ اما راوی به افکار و احساسات او توجهی نشان نمیطرف خواننده واقع می

سال( به داستان صرفاً در راستای اهداف داستان صورت  ورود نویسنده )شخصیت بزرگ

 گرفته است. 

 

   . طرفداری3.3

های این گروه سنی است. نویسنده  دستی با مخاطب توجه به شیطنتهای همیکی از شیوه

، صدایم کن  زیباسالی محصور کند. در رمان  نباید شخصیت را در بایدونبایدهای بزرگ

گوید که قبلاً  کند و از کلکی سخن میزیبا ماجرای فرار خود از خوابگاه را تعریف می

ها و تفریحات  که شخصیت داستانی به شیطنتخوابگاه زده است. زمانیمریم برای فرار از  

باشد، خواننده به نوجوانی مشغول  از جنس خود  را  او  با حساب میی نوجوان  و  آورد 

دهد  کند. نویسنده با درک این موضوع، به زیبا این حق را میهای او همراهی میشیطنت

تجربه برای  گکه  و  پدر  با  از چنین  ی یک روز همراهی  دونفره  تولد  رفتن یک جشن 

بدینشیطنت و  کند  استفاده  اجازههایی  نیز  خود  مخاطب  به  تجربهصورت  چنین  ی  ی 

 دهد.تفریحاتی را در فضای داستان می

تواند ماهیت نوجوانی  نکردن نوجوان راهی است که نویسنده با کمک آن میسرزنش

گوید یک ساعت است که  زند؛ به او میرا بپذیرد. پدرمعنوی )نویسنده( به زیبا زنگ می

کند با  سالگی او را جشن بگیرند. او سعی میهای مؤسسه منتظر هستند تا پانزدهبا بچه

هی کند: »خیلی دلواپست شدیم. از هر  ابراز نگرانی، نوجوان را در درک مشکلاتش همرا
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زاده، حسنکی فکر کنی سراغتو گرفتیم. خیلی زنگ زدیم بهت. چرا جواب ندادی؟« )

(، 164شد. داستانش مفصله. باید ببینمتون« )همان:  گوید: »نمی(. وقتی زیبا می164:  1397

دهد تنهایی به مؤسسه بیاید. زیبا کمی که قدم  کند و به او اجازه مینویسنده اصرار نمی

به سراغش میمی را  زند، حس عجیبی  باران. گوشی  و  تنهایی، شب  ترس،  آید؛ حس 

دستی  ترتیب نویسنده با هماینگیرد تا پدر معنوی دنبالش بیاید. بهتماس می  آورد ودرمی

ی گرم )خوابگاه( و حامی  دهد، خود احساس کند که دلش برای خانهبا نوجوان، اجازه می

ها برگردد. زیبا ماجراهای خود را برای نویسنده تعریف  تنگ شده است و باید نزد آن

ی پدرها نبوده و گذارد؛ اینکه پدرش مثل بقیهنمایش میکند و احساسات خود را به  می

  ، فروشی کنددهد تا گلمادرش برای اعتیاد خود، زیبا را در خدمت رمضان وآقابالا قرارمی

شود فرار کند. نویسنده به سخنان زیبا  شیشه و کراک بفروشد و سرانجام زیبا مجبور می

می اگوش  و  او  یا  بزند  اینکه حرفی  بدون  و  عواطف  کند  از  کند،  قضاوت  را  عمالش 

می طرفداری  بهنوجوان  زیبا  از  نویسنده  طرفداری  نمایندهکند.  نوجوانان  عنوان  ی 

بر بعد عاطفی، در بعد اجتماعی نیز صورت گرفته است. زیبا دوست  بدسرپرست، علاوه

دلیل  اش بعد از رفتن پدر به آسایشگاه برای او حرف بزند؛ اما بهدارد از احساس تنهایی

شود: »نگفتم مامان که افتاد دنبال کار طلاق غیابی، پول لازمش  حال بد پدر منصرف می

خواست  بود. هم واسه وکیل و خرج دادگاه، هم واسه اعتیادش. نگفتم مامان از من پول می

ی مادرش، پدران  زاده با بیان دیدگاه زیبا درباره(. حسن97گفت برو کار کن« )همان:  و می

توجه هستند و سبب بزهکارشدن  دلیل طلاق و اعتیاد به فرزندان خود بیی را که بهو مادران

های  طریق از سویی یا بیان دغدغهکند و بدینصورت تلویحی، نقد میشوند، بهفرزندان می

ی خود، مخاطب را به سمت  ی دید او و از سوی دیگر با درک همدلانهنوجوان از زاویه

 دهد.درک تجربیات متن سوق می

راه از  نویسنده مییکی دیگر  با مخاطب دوست شود، دستهایی که  انداختن  تواند 

کند و رود. نگهبان کیف زیبا را بررسی میسالان است. زیبا برای ملاقات پدر میبزرگ

می فوت  زیبا  سازدهنی  میدر  زیبا  طنابکند،  اگر  »یعنی  همگوید:  نبودم،  چین پیچ 

گوید  (. نگهبان به زیبا می20که صدای بز بدهد« )همان:    ی کچلشکوبیدم توی کلهمی



 197                حسینیهای زیبا صدایم کن  هستی/زینب شیخی درون متن در رمانتحلیل خواننده 

    

 

کرد که اسم و فامیل پدرش را بار بزند. »خواستم بگویم اگه اسم  که باید وانت خبر می

ی لباس  خواد. نگفتم. اسمش به سینهخواد، اسم خودت هم تریلی میبابای من وانت می

طور که  (. همان21وهی« )همان:  کپشتزادهالدین شکیبشده بود؛ کمال   فرمش سنجاق

سالانی مثل نگهبان را  ، بزرگکن  صدایم  زیباشود، شخصیت داستان در رمان  مشاهده می

دست است.  انداخته  بزرگدست  و انداختن  است  شده  همراه  طنزآمیز  لحنی  با  سالان 

صورت نویسنده با استفاده از زبان، جانبداری خود را از شخصیت نوجوان آشکار  بدین

از لحن(،  سا استفاده  )با  داستان  بین عنصر طرفداری و سبک  ارتباط  برقراری  با  و  خته 

 کند. ی متن ترغیب میمخاطب را به ادامه

 

 های گویا  . شکاف4.3

ی آداب و رسوم  های صوری، ارجاعات نویسنده دربارهطور که قبلاً ذکر شد، شکافهمان

شخصیتشامل  اجتماعی،   نام  یا  ظاهر  در  خاص    ها،ابهام  اصطلاحات  از  استفاده 

توان  ی نهفته است که از طریق آن میای، ادبی و هر چیزی مربوط به خوانندهاسطوره

دربارهفرضیه را  نویسنده  خوانندههای  رمان  ی  در  دریافت.  نهفته    کن   صدایم  زیبای 

میشکاف هنری  اصطلاحات  از  استفاده  با  را  صوری  ایجاد  های  با  نویسنده  دید.  توان 

کند  آورد. پدر زیبا اشاره میف در سبک متن، مخاطب را از حالت انفعال بیرون میشکا

کشد و تا  دهد که فقط باد میکه سبک او در نقاشی کوبیسم است. او توضیح کوتاهی می

ی آن  سازد؛ اما از توضیحات کامل دربارهحدودی ذهن مخاطب را با این سبک آشنا می

بر گسترش  دار کند به جستجوی این واژه بپردازد و علاوهزند تا مخاطب را واسر باز می

صورت ذهن  و بدین  ی این سبک افزایش دهددانش خود را نیز دربارهی واژگان،  دایره

های ظاهری در این رمان، سازد. یکی دیگر از شکافاو را به کشف معنای متن وادار می

شخصیت در  از  شکاف  داستان  از  قسمت  چند  در  زیبا  روزنامههاست.  دست  بهزنی 

کند. نویسنده در هیچ قسمتی گوید که عینک دودی به چشم دارد و به او نگاه میمیسخن

کند که آیا این زن واقعاً در داستان وجود داشته  از داستان تکلیف این زن را مشخص نمی

جا حضور دارد و او را از پشت عینک دودی  است؟ چه ارتباطی با زیبا داشته که همه
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میخو تماشا  داستاند  از  یکی  شخصیت  هم  شاید  و کند؟  خوانده  زیبا  که  است  هایی 

همهباتوجه در  را  آن  نوجوان،  تخیل  قدرت  میبه  حاضر  شکافعلاوهبیند؟  جا  های  بر 

های معنایی، در  شکافشود.  های معنایی نیز یافت میصوری در ساختار داستان، شکاف

می تعبیه  روایت  به  ساختار  تا  اجازهشوند  برداشتخواننده  متن  ی  از  را  گوناگون  های 

  بدهند. نویسنده با ایجاد ابهاماتی در شروع، میانه و پایان داستان، ابهاماتی را در متن به 

با پرکردن این شکافآورد و به خواننده این امکان را میوجود می ها در متن  دهد که 

راهایی مربوط به یک داستان شروع  مشارکت کند و نقشی فعال داشته باشد. رمان با ماج

میشودمی مشخص  اینکه  از  بعد  جمله.  این  زیبا  شود  که  است  داستانی  به  مربوط  ها 

بین داستان و  آید که چه شباهتخواند، این پرسش پیش میمیی »ویلی«  درباره هایی 

یم شو می   های دیگری مواجه ی داستان نیز با شکاف در ادامه   زندگی راوی وجود دارد؟

پر  نویسنده  آن که  برعهده کردن  را  زیبا درحالی ها  که ی خواننده گذاشته است. گوشی 

به اینکه زیبا در مؤسسه  ؛ پدر زیباست. باتوجه زند مشغول خواندن داستان است، زنگ می 

شود که گوشی را پدر معنوی های پایانی داستان مشخص می کند و در فصل زندگی می 

گرفته، کند که پدر از او سراغی نمی آنجاکه راوی اشاره می )نویسنده( خریده است و از

چیست؟  پدر    علت بیماریی تلفن او را چگونه به دست آورده است؟  پدر زیبا شماره 

ی  ها نتیجه است یا این حرف  او را موج انفجار گرفتهکند،  گونه که خودش بیان میآیا همان

گوید: »مث یه مگس  ود؟ خود او میشپدر زیبا چطور موفق به فرار میتوهمات اوست؟ 

: 1397زاده،  ی دوم قایم کرده باشد« )حسنبرش رو بالای سیفون توالت طبقهی آهنکه اره

نرده32 باتوجه(،  است.  بریده  را  اختیار  ها  در  هم  روزنامه  حتی  بیمارستان  در  اینکه  به 

قرار گرفته است؟ و اگر    بر از کجا در اختیار اوی آهندادند، ارهبیماران روانی قرار نمی

ی توهمات پدر است، چطور فرار کرده است؟ پدر زیبا رمز کارت خانم داشتن اره نتیجه

گوید که در کار پرسد، به او میآژیر را از کجا آورده است؟ وقتی زیبا این را از او می

 شود. نویسندهجای داستان هم مشخص نمیبزرگترها دخالت نکند و این موضوع در هیچ

خالی شکافبا  این  آنگذاشتن  پرکردن  به  را  مخاطب  و  ها،  است  کرده  دعوت  ها 

ترتیب مخاطب را به سمت کشف معانی ممکن در متن سوق داده است. این مسئله  بدین
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ی درون متن را پیچیده فرض  زاده، فهم خوانندهتواند بیانگر این موضوع باشد که حسنمی

 ی خواننده یاری گرفته است. وسیلهها بهفکرده و از آن برای پرکردن این شکا

 

 هستی . تحليل رمان  4

 . سبک  1.4

بیان روان و شیوایی    نیز نویسنده با کاربرد جملات کوتاه و ساده سعی کرده  هستیدر رمان  

باشدداشت برقرار   ه  خواننده  با  خوبی  حسی  ارتباط  دست و  بود.  شکسته  »دستم  کند: 

زدن  کرد ولی جرأت جیکگردنم آویزان. تازه درد هم میام توی گچ بود و از  شکسته

بابا هم جیک نمی بابا.  قلقل مینداشتم. از ترس  : 1393زاده،  حسنکرد )زد. به جایش 

دلیل استفاده از زبان بومی، گاهی  به  پذیر است؛ البته های رمان هستی ساده و فهم(. واژه11

همهواژه برای  که  است  رفته  کار  به  م هایی  بهی  نیست؛  فهمیدنی  مثال  خاطبان  عنوان 

(؛ یا در جای دیگر راننده از پدر هستی  22ی درخت بیعار بود« )همان:  »گردنش عینهو تنه

نیاوردش هسپیتال« )همان:  می به این  21پرسد: »چرا مادرش  (. ازآنجاکه خود نویسنده 

داده است. استفاده    ی »بیعار« و »هسپیتال« را در پاورقی توضیحموضوع آگاهی داشته واژه

هایی است که نویسنده تلاش کرده با استفاده از آن، از تصاویر ساده یکی دیگر از ویژگی

بی که  حلواهایی  مثل  بود  شیرین  و  گرم  »نگاهش  سازد:  همراه  خود  با  را  بی مخاطب 

)همان:  می و 53پخت«  بود  آماده  اسبی  مثل  »موتور  بیان  با  دیگر  جایی  در  همچنین   .)

م  شیهیصدایم  میکرد. صدای  را  )همان:  هاش  علاقه204شنیدم«  میزان  به  (،  هستی  ی 

موتور را ملموس ساخته است. نویسنده گاهی تصاویر خود را با چاشنی طنز همراه ساخته  

اش خیره  گیرد: »به ریش بزیاست. هستی با استفاده از تشبیه ریش دکتر را به تمسخر می

(. نویسنده در بخش دیگری از داستان با تشبیه  114شدم که عینهو موکت بود« )همان:  

(، سعی داشته با زبانی طنزآمیز  19قل آب تو کوزه قلیان« )همان:  ی راننده به »قلخنده

 سال را دست بیندازد و مخاطب را با خود همراه سازد. شخصیت بزرگ

زاده ر حسنهایی است که آثااز ویژگی  هاالمثلعامیانه و ضرب  حاتگیری از اصطلابهره

می خواندنی  نوجوان  مخاطب  برای  همیشه  را  که  است  شخصیتی  هستی  پدر  کند. 
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میالمثلضرب اشتباه  را  ضربها  او  مثال  برای  دل  گوید؛  شود،  گاو  گوساله  »تا  المثل 

تا گوساله آب بشه دل صاحبش گاو بشه« )همان: کند: » می  صاحبش آب شود« را برعکس

 سازد. دارد و با متن همراه میمخاطب را به خنده وامی. استفاده از این شگرد، (23

به    شروعِ داستان، ساختاری منسجم به این داستان بخشیده است.  هستیپیرنگ رمان  

های هستی پرداخته و احساس او را به اختلافاتش با پدر آشکار ساخته است. با  شیطنت

مرتبه  برد که یکیواش خوابم میرود: »یواشایجاد اولین گره، تعادل داستان از بین می

)همان:   لرزید...گووومب...گوووومب...گووووومب«  وحشتناکی  صدای  با  (. 45زمین 

اثر انفی آنخانه اصرار دایی جمشید با موتور به ماهشهر  شود و بهجار ویران میها در 

روند. در این قسمت از داستان، نویسنده با ایجاد گره جدید بر تعلیق و جذابیت داستان می

آورد که با دست  یاد میکند، پدر هستی به  ها را ترک میافزاید. بعد از اینکه دایی، آنمی

طور که همه درمانده هستند که چه کنند، خواننده  همانتواند رانندگی کند.  شکسته نمی

آید؛ فکری به ذهن هستی  اش چه مینیز منتظر است بداند حالا بر سر هستی و خانواده

کند. دایی از پدر هستی  رسد. پدر با یک دست و هستی با دست دیگر رانندگی میمی

کند. هستی از پدر  ین کار را نمیخواسته بود که بعد از رسیدن، موتور را برگرداند؛ اما او ا

شود و فرار  ها میی هستی سبب درگیری بین آنخواهد که موتور را برگرداند. خواستهمی

گشایی  خورد. بعد از رفتن به آبادان و دیدن دایی و خاله، روند گرههستی از خانه رقم می

گیرد و داستان  شکل می  ی هستی با پدرآید. رابطهدنبال او می  شود. پدر هستی بهآغاز می

های فراوان و انسجام طرح مخاطب  طور که گفته شد، وجود تعلیقرسد. همانبه تعادل می

 کشد. دنبال خود به درون متن میرا به

 

 . طرفداری  2.4

کند.  را برای مخاطب باز میهای نوجوانانه  شیطنتی  حاکم بر رمان هستی، عرصهفضای  

کند و از او انتظار رفتارهای دخترانه  رفتارهای او مخالفت میرغم اینکه پدر هستی با  علی

می را  اجازه  این  شخصیت  به  نویسنده  و دارد؛  کند  بازی  فوتبال  پسرها  مانند  که  دهد 

کند.  ها از او حمایت میرفتارهای پسرانه از خود بروز دهد. خاله نیز در انجام این شیطنت
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است. دایی جمشید به او موتورسواری    موتورسواری یکی از تفریحات و علایق هستی

ای  ها امر پسندیدهکند که در ایران موتورسواری خانمدهد؛ اما به او یادآوری مییاد می

بخش این  در  نویسنده  از  نیست؛  را  به صورت غیرمستقیم طرفداری خود  داستان  های 

دختران ایرانی  هایی را که  سری محدودیتی اجتماعی نشان داده است. او تلویحاً یکجنبه

حال نویسنده در داستان خود، کند؛ بااینمی  نقد  شوند،میخاطر شرایط جامعه متحملبه

کند. هستی با کمک »جاشکول« موتو را به خارج  امکان موتورسواری را برای او فراهم می

برد و به این صورت نویسنده، نوجوانان )مخصوصاً دختران نوجوان( را به  از کمپ می

ست عینهو دایی که  کند. »گاز دادم و گاز دادم. درهمراه می  با هستیدرک این تجربه  

 (. 192:  1393زاده، داد. کلاه و عینکم را محکم کردم...« )حسنهمیشه اولش گاز می

زاده با استفاده از آن با مخاطب  ی دیگری است که حسننکردن نوجوان، شیوهسرزنش

کند که  خاطر آزارهای پدرش احساس میوقتی هستی بهخود ابراز همدلی کرده است.  

خاطر داشتن چنین احساسی سرزنش یا مسخره تنها او را بهخاله نسرین نه  فرزند او نیست،

خوای بپرسی.  دونم چی می»گفت: میکند.  کند؛ بلکه از نظر عاطفی با او همراهی مینمی

 . (37: همان) «دانست؟ئی خونواده هستم یا نه؟ از کجا می ی هالت اینه: مو بچؤس

سالان، با نوجوان همراهی  انداختن بزرگه ازدستدر این داستان نیز نویسنده با استفاد

سالان را در ذهن دهد تا با استفاده از طنز، بزرگکرده است. او به هستی این اجازه را می

برد تا گچ دستش را باز کند. هستی  خود، مسخره کند. مادر، هستی را به بیمارستان می

هه! چه خنک و به ریش  ههتم: ههکند: »تو دلم گفبزیان نامیده مسخره میدکتر را ریش

نیز امکان  (. نویسنده علاوه114شدم« )همان:  اش خیرهبزی بر جهان ذهنی، در واقعیت 

بزرگدست بدینانداختن  نوجوان،  برای  را  میسالان  فراهم  از  صورت  هستی  که  کند 

ریزد که موتور  گوید به شرطی آب میکند و میریختن آب روی سر پدر، خودداری می

که آب و کف زند و پدر درحالیی آب بیرون میایی جمشید را برگرداند. هستی با آفتابهد

 (. 197شود )همان: دنبال او وارد کوچه میچکد، بهاز سرش می
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   ی دید زاویه. 3.4

به نام هستی است. حسن  هستیدر رمان   این  زاده  نیز راوی داستان دختر نوجوانی  در 

نیز زاویه  داستان  بیاز  دید  است.  ی  کرده  استفاده  شخص  اول  ازجمله  واسطه  او 

نویسندگانی است که تلاش کرده مخاطب خود را بشناسد و جهان را از نگاه او ببیند.  

دیدگاه  نوجوان با  و  متفاوت  دنیایی  زندر  متغیر  میی  شرایط    دکندگی  بدترین  در  و 

زاده این نگاه نوجوان به خود را از  حسناعتباری قرار دارد و  بودن و بیسرگشتگی، تهی

خوبی نشان داده است. هستی نیز مانند بسیاری از دختران، در سن نوجوانی  طریق هستی به

موهای خود  خواهد مانند دخترها لباس بپوشد یا  از دختربودن خود خسته است. او نمی

گر نیاز نوجوان به شکستن هنجارهای محیط، دورشدن  را بلند بگذارد و... این امر نمایش

:  1396)احدی و محسنی،  های موجود«  گرفتن از قالباز دوران کودکی و »تمایل به فاصله

نزدیک(  533 با  نویسنده  امکان  است.  مخاطب  به  داستان،  نوجوان  نگاه  به  شدن 

 دهد. خصیت نوجوان را میپنداری با ش ذاتهم

تضاد با والدین یکی دیگر از مسائلی است که نوجوان با آن مواجه است و این تضاد 

»در مورد مسائل اخلاقی و سیاسی ممکن است ناشی از تلاش نوجوان برای کسب هویتی  

اعتنا و خشن باشد« )ماسن و دیگران،  به والدین بیمستقل یا برای ابراز خشم عمیقی نسبت

اعتنا و تلاش هستی  تضاد نوجوان با پدری بی  یهست  زاده در رمان(. حسن601:  1370

برای کسب هویت مستقل را نمایان ساخته است. در این داستان هستی نمایانگر احساسات  

است.   کشمکش  در  پدر  با  که  است  نوجوانی  عواطف  رفتارهای    و  پدر  یفاصلهو 

از نوجوانان، او نیز مانند بسیاری   .کند را تشدید می  او  ، بحران هویتبا هستی  ناخوشایند

ی واقعی خانواده نیست و پدر او  داند که او بچههای پدر را در این میگیریعلت سخت

می دلش  نداشت.  دوست  مرا  اصلاً  »بابا  ندارد:  دوست  نباشد«  را  تنم  به  سر  خواست 

زاده بار دیگر، از نگاه نوجوان به جهان پیرامون  طریق حسن(؛ بدین27:  1393زاده،  )حسن 

 است.   نگاه کرده

از ویژگی انتقادی است. نوجوان در مسائل  یکی دیگر  دید  پیداکردن  های نوجوانی 

کند. نگاه هستی به عملکرد پدر و اطرافیانش انتقادی است: »فکر  مختلف اظهار نظر می
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حسین« )همان: رفت به جنگ صدامها بود و میشد اگر بابا هم جزء اینکردم چی می

های نوجوانی را در مرکز توجه  دگاه انتقادی به هستی، دغدغه(. نویسنده با اعطای دی213

داند و همواره نظر  بزرگترها را منطقی نمیاندیشیروایت خود قرار داده است که مصلحت

هایی که هستی دید انتقادی به عملکرد  کند. یکی دیگر از نمونهی آن بیان میخود را درباره 

دخترها باید به گلدوزی، خیاطی و آشپزی بپردازند  گوید  پدر دارد، زمانی است که پدر می

می بازی  فوتبال  مو  خدابیامرز  ننه  مگه  کنند  پاک  لوبیاشونو  »نخود  مادر  و  با  مرا  کرد. 

های  بر بیان دغدغهترتیب نویسنده علاوه(. بدین23کرد« )همان:  خدابیامرزش مقایسه می

به محدودیتنوجوان،  نیز  پنهانی  دخ صورت  اجتماعی  میهای  نقد  را  با  تران  و  کند 

 کند. ها را جذب متن میجانبداری از نوجوان، آن

رمان نمونه  هستی  در  بزرگنیز  نگاه  از  میهایی  یافت  داستان  سالانه  این  در  شود. 

کند:  اند، از زبان خاله بیان میسالانی را که جنگ را تجربه کردههای بزرگنویسنده، دغدغه

کثیف چیز  »جنگ  کثیفترین  هستی.  خوشگلدنیاست  که  دنیا  چیز  آدمترین  ها  ترین 

گم؟«  فهمی چی میی بشر دوره، ولی جنگ... میکنن. سیل و زلزله از ارادههدایتش می

 (. 225همان: )

 

 های گویا  . شکاف4.4

رمان   در  شکاف  هستینویسنده  توضیح  بیشتر  با  او  است.  کرده  پر  را  صوری  های 

هیچشخصیت داستان  بیگهای  مخاطب  ذهن  در  را  سؤالی  نمیونه  تنها  جواب  گذارد. 

خورد، به آداب و رسوم اجتماعیِ محدودیت  می  شکاف ظاهری که در این رمان به چشم 

بازی فوتبال و... مربوط می تفکر دربارهدختران در  به  این  شود که ذهن مخاطب را  ی 

بودن ی یکسانکه درباره  کندصورت تلویحی مخاطب را دعوت میدارد. وی بهرسوم وامی

 نقش دختر و پسر بیندیشد. 

ای  خورد. نویسنده با مقدمهکمتر به چشم می  هستیدر رمان  های معنایی نیز  شکاف 

داستان می ابتدای  در  با زمان، مکان و شخصیتکه  را  آشنا  آورد، مخاطب  داستان  های 

نمیمی باقی  آن  ساختار  در  ابهامی  و  در  کند  همهواقع  گذارد،  انفعال  شرح  باعث  چیز 
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توان این نوع شکاف را مشاهده کرد. در شود. فقط در پایان باز داستان میمی  خواننده

شود؟ آیا پدر هستی متحول شده  پایان داستان مشخص نیست که سرنوشت هستی چه می

گذارد؟ آیا پدر هستی بعد از رساندن خاله و هستی به  های خود را کنار میاست و ترس

ای  شود؟ هدیهجنگد؟ سرنوشت دایی جمشید چه میگردد و میهشهر، به آبادان باز میما

نشانه برای هستی ساخته است،  داستانکه شاپور  در  این  ی چیست؟  باز،  پایان  با  های 

و این    کندارائه  تفسیرهای گوناگونی برای پایان داستان  شود که  می  دادهخواننده  امکان به  

ای فعال تبدیل شود و نویسنده نیز از این  ی منفعل به خوانندهندهکند خوانامر کمک می

 ویژگی پایان باز برای جذب مخاطب استفاده کرده است.

 

 گيری . نتيجه5

زاده، ی نهفته در متن حسننشان داد که خواننده  هستیو    کن   صدایم  زیبابررسی دو رمان  

ویژگی مطابقت  با  است  شده  موفق  نویسنده  و  است  خوانندهنوجوان  با  های  نهفته  ی 

مخاطب واقعی، تا حدودی مخاطب را به درون متن بکشد. نویسنده از هر چهار شیوه  

های یکدیگر  جنبهها تمام  ی نهفته استفاده کرده است و این شیوهبرای آفرینش خواننده

 کنند. را تقویت می

تصاویر درک  از ضرب زبان ساده و روان،  استفاده  لحنی طنز المثل شدنی،  با  آمیز و ها 

متناسب با سن مخاطب است   زاده رقم زده است که پیرنگ منسجم، سبکی ساده برای حسن 

توان گفت که سبک می طور کلی  به شود.  ها با مشکلی مواجه نمی و نوجوان برای فهم آن 

ی ترشدن دایره دهد که فرض نویسنده بر قدرت تفکر نوجوان و گسترده این دو اثر نشان می 

ی واقعی مطابقت دارد، های خواننده که با ویژگی   واژگان او قرار گرفته است و این فرضیات 

  . کند تا نویسنده با مخاطب ارتباط برقرار کند و او را به درون متن بکشد کمک می 

اول زاویه داستان  دو  هر  در  دید  با  ی  مخاطب  نزدیکی  سبب  که  است  شخص 

شود و نویسنده تلاش کرده نگاه نوجوانانه را بر فضای داستان  های داستان میشخصیت

نمونه داستان  در  گاهی  اگرچه  کند؛  حاکم  بزرگخود  نگاه  از  به چشم هایی  نیز  سالانه 

 است. خورد؛ اما در راستای اهداف داستان  می
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جانبداری نویسنده،  خوبی شناخته است.  نویسنده در هر دو داستان مخاطب خود را به

شود خواننده از نظر عاطفی و اجتماعی  دهد و سبب میی او را نشان میدرک همدلانه

 خود را به متن بسپارد. 

های گویای موجود در  شود، در شکافبیشترین تفاوتی که در این دو رمان دیده می

ها را پر کرده است. نبود شکاف و دادن بیشتر شکاف  هستیزاده در رمان  ست. حسنمتن ا

می داستان  این  در  مخاطب  انفعال  سبب  رمان  اطلاعات  در    کن   صدایم  زیباگردد. 

است  شکاف بیشتر  متن  در  موجود  شکافهای  این  ایجاد  با  نویسنده  متن، و  در  ها 

 تر از کودک است. فهم او پیچیدهاست که  ای فعال فرض کرده  ی خود را خوانندهخواننده
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Introduction 

Paying attention to the relationship between the work and the readers 

and their understanding of the material are the two distinguishing 

characteristics of children’s and adolescents’ literary criticism. Before 

entering the society, adolescents do not have any understanding of the 

world around them. Books create a chance for them to gain indirect 

experience about the world. Therefore, it is of utmost importance that 

the works written for them be responsive to their needs. However, since 

the writers of children’s and adolescents’ literature and their critics are 

grown-ups, there is a legitimate challenge that the final text is not 

actually a text for children and adolescents. Accordingly, researchers 

such as Zipes believe that children’s text is impossible to be created 

because of the type of relationship between adults and children or 

adolescents. He argues that there are always implied readers in the texts; 

and in children’s literature, these readers are determined by the editor/ 
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mediator/ publisher, and then by the teacher/ librarian/ parents and after 

all, children of a particular age group (Zipes, 2008: 267).  

Chambers puts forward his implied reader theory in children’s 

and adolescents’ literature, too. according to his theory, the structure of 

the text is based on the implied reader. The writer cannot write about 

his/her reader without conscious or unconscious presuppositions and 

the success of his/her work rests on his/her choice from among these 

presuppositions (Chambers, 1978: 1). 

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

A number of researches have been conducted so far in Iran on the 

implied reader; for example, “Analyzing the Implied Reader in Three 

Stories of Resistance Literature by Ahmad Akbarpour” by Hesampour 

& Sadat-Sharifi (2010); “The Implied Reader in Two Children’s Stories 

by Ahmad Reza Ahmadi” by Hesampour and others; “Finding Implied 

Reader in Five Selected Adolescent Novels of the Recent Decade” by 

Bnai-Ashraf (2014); “A Study of the evolution of the Audience in 

Children’s and Adolescents’ Resistance Literature Based on Chambers’ 

Implied Reader Theory” by Amiri-Khorasani & Sadrizadeh; and 

“Implied Reader, a Criterion for Choosing Texts for Rewriting: 

Studying Implied Reader in Kelileh and Demneh Based on Chambers’ 

Theory” by Moeini and Hesampour (2019).  

However, the studies mentioned above have all been 

conducted on children’s works; and no study has been conducted on the 

implied reader in the works of Hassanzadeh. In this study, we intend to 

analyze the presence of implied reader in two of his novels, Hasti and 

Call Me Ziba, using the descriptive-analytical method. 
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Discussion 

Chambers proposes a useful tool for adult critics to reveal the author’s 

view toward his/her audience and assess his/her success in relating to 

the intended reader. For identifying and understanding the implied 

reader of the text, Chambers suggests analyzing four elements of style, 

point of view, partiality and expressive gaps in the work. 

Style is the method by which the author adjusts the words. In 

Call Me Ziba, Hassanzadeh uses simple and understandable words 

which show his attempt in bringing closer the language of the novel 

with that of today’s adolescents. Sentences in the text are usually 

compound sentences, but they are understandable for adolescents due 

to their mental growth. The metaphors and images are also simple and 

understandable and the plot has a coherent structure.  

In Hasti, too, the author has tried to reach a fluent and 

articulate expression by the use of simple and short sentences. 

Hassanzadeh makes use of popular expressions, slangs and proverbs in 

order to attract adolescent audience. In Hasti, the plot of the story has 

provided a coherent structure to the novl, which, along with its 

suspense, drags the audience into the text. 

Point of view refers to a perspective from which the author 

shows his/her fictional world to his/her reader. By getting closer to 

Ziba’s point of view, the author manages to express some of the 

concerns of an adolescent girl. In Hasti, too, the narrator is an 

adolescent girl with the same name as the title. 

Partiality is another element which is highlighted by Chambers 

for studying implied reader. In Call Me Ziba, when the character 
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engages in mischief and teenage fun, the adolescent reader accompanies 

her because he/she finds her as his/her type. The dominant atmosphere 

of Hasti, too, opens up this adolescent mischief for the audience. 

Expressive gaps are the last element in Chamber’s model. 

Formal gaps are references to social customs, including ambiguity in 

the appearance or in the name of the characters, specific mythical or 

literary expressions or anything related to the implied reader that reveal 

the author’s assumptions about the implied reader of the text. In Call 

Me Ziba, formal gaps become evident by the use artistic expressions. 

By creating gaps in the style of the text, the author invites the reader to 

come out of his/her passive mode. In Hasti, the author covers most of 

the formal gaps. The only apparent gap in this novel is related to the 

social norm of girls’ limitation for playing football. 

 

Conclusion 

Studying the two novels Call Me Ziba and Hasti revealed that the 

implied reader in Hassanzadeh’s novels is an adolescent, and that the 

author has been successful in inviting the audience into the text by 

making the characteristics of the implied reader compatible with the 

real audience. Hassanzadeh has used all the four elements for creating 

his implied reader.  

Using simple and fluent language, understandable images, 

proverbs with a humorous tone and coherent plots has resulted in a 

simple style which is compatible with the audience’s age group. 

Generally, one can assume that the styles of the two novels reveal the 

author’s reliance on the mental capacity of the adolescents and the 

expansion of their vocabulary. The point of view in both novels is first 
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person which shows that the author has attempted to make the 

adolescent point of view dominant in the whole story. The author knows 

his audience well in both novels. His partiality results in his sympathy 

with the characters and invites the reader to get involved in the text 

emotionally and socially. The most significant difference between the 

two novels is in the expressive gaps in their texts. Hassanzadeh has 

covered most of the gaps in Hasti while leaving more gaps in Call Me 

Ziba. By creating these gaps in the novel, he has deemed his reader as 

an active reader whose understanding is more complicated than a child.  

 

Keywords: Chambers, implied reader, Call Me Ziba, Hasti 
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